
 !تردید در راه انقلاب، ضرورتی بیپیشاهنگ مسلح کمونیست

 

      
که  ی پیشاهنگ مسلح سردادهی مسلحانه و مقولهتکراری در تضاد با تئوری مبارزه هایییاوه ،"راه توده"الحال جریان معلوم چندی پیش

... فاجعه را تکرار نکنید، توده های مردم "اراجیف تحت عنوان:  باشد.  این جمعی از دانشجویان داخل کشور می یدر پاسخ به نامه ظاهرأ
ادعا  این جریان خودفروش درج شده است.   2007اوت  11، به تاریخ 144ی شماره "راه توده"در "نیازمند پیشگام مسلح نبوده و نیستند!

اش رسیده به دست "ران از شرایط کنونی کشورهای ایی علوم سیاسی دانشگاهدانشجوی رشته 21تحلیل "حت عنوان ای تنامه"نموده که 

 اند.شده "راه توده"گان خواهان انتشار آن در که ارسال کننده

 

ه هرحال مطلب این واقعیت دارد یا ندارد، از آن جا که ب اصلن ست و آیاکه این ادعا تا چه اندازه واقعی ما در این جا صرفنظر از این

ذا به انگاریم و از آن جا که هر دو در یک نوشتار آمده است، لفرض را بر واقعی بودن آن نامه میموجود است،   شانخائنین در سایت

شاره نموده و سپس به افاضات ا "ی دانشجویانامهن"پردازیم.  با این توضیح که ابتدا به نکاتی پیرامون بررسی و نقد هر دو مطلب می

 پردازیم.     می "راه خائنی"ی حضرات بینانه و مغرضانهکوته

 
 

 

 ی مذکورنکاتی پیرامون نامه

 
 ی آن:ها و اشکالات عمدهترین ضعفبرخی از مهم 
 

های فراوان شرایط ما ... طی گفتگو و بحث"ایند که: نمگان آن اعلام میگان نامه یا ارسال کنندهاین که نویسنده .1

گان ت که مشکلی اساسی در کار نویسنده، خود بیانگر این اس"ایمرسیدهرا بررسی کرده و به نتایجی کنونی 

باشد، زیرا یک جمع ) بخصوص جمعی دانشگاهی( براساس بحث و گفتگوی گان این نامه مییا همان ارسال کننده

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه به نتایجی علمی  یارتباط با تحلیل مشخص از شرایط عینیآن هم در  ،صرف

ی عینی زوایای مختلف بررسیبلکه علاوه بر آن، ضرورت تحقیق، مطالعه و درخصوص آن شرایط دست نخواهد یافت، 

 باشد.ی این امر مهم می، لازمهی خاصمعهآن شرایط در آن جا

 

ی پیشرفت آن ی تحقیقاتی و پروسهفرض که حداقل در خلال این پروژه اصطلاح دانشگاهی با این پیشاین جمع به .2

ی کامل بدان، قادر به ور کار خود قرار داده و با احاطهی تاریخ معاصر میهن را در دستمطالعه کمبایستی دستمی

ن مبارزات ن جریانات در کوراها و احزاب سیاسی معاصر ایران و عملکرد مشخص هر یک از ایزمانی ساشناسائی



حزب توده و "ن جریان همیشه خائنی  چوی اخیر کشور باشد، چگونه است که تاکنون حتا قادر به شناسائی سالهیکصد

این جریان منفور ی خود را برای ه و نامهو عملکرد به غایت ضدانقلابی آنان نگشت "مانده از آنهای سمی باقیقارچ

 اند؟ارسال داشته

 
ایران رخ داده که به صورت یک ی تغییرات ژرفی در جامعه"ایند که: نمنامه عنوان می گانارسال کننده .3

بدون این که روشن نمایند که منظورشان از این تغییرات ژرف  ،"شرط برای فعالیت آینده مطرح استپیش

ورژوازی وابسته گر بی ایران دیگر نظام وابسته به امپریالیسم وجود ندارد؟  آیا دییا مثلن در جامعهچیست؟  و آ

صاد جهانی ی ایران نیست؟  آیا اقتصاد ایران دیگر به عنوان جزئی ارگانیک از اقت)کمپرادور(، طبقه ی مسلط در جامعه 

های ا انقلاب ایران در خلال قیام سالحقیقت نداشت و آی "گوادالوپ"گردد؟  آیا کنفرانس امپریالیستی محسوب نمی

 ر بگوئیم امپریالیسم خور نشد؟ت، مُلا خور یا دقیق56-57

 

بورژوازی جمهوری اسلامی، حکومتی مرکب از خُرده"نمایند که: عنوان می "اساتید آینده"که این  این .4

، خود بیانگر درک غلط آنان از تحلیل طبقاتی دولت حاکم "سنتی و بورژوازی بازار به رهبری روحانیت است

ن دندان وابسته به نظام رژیم تا ب است که این رژیم هیچی نیست جز یکبر ایران و نادیده گرفتن این حقیقت محض 

 ی حاکم ایران نیز جز بورژوازی وابسته چیز دیگری نیست.  امپریالیستی حاکم بر جهان و طبقه

 
متکی است و از  هاها و فئودالپریالیسم، بورژوازی بزرگ، لیبرالارتجاع به ام"شود که: در همین قسمت از نامه گفته می

ارتجاع "گوئید: یران است.  وقتی میاین جمله سراسر دارای اشکال و عدم همخوانی با شرایط امروز ا ،"کندها دفاع میمنافع آن
نیست و درواقع امپریالیسم خود این طور  قائم به ذات است، در حالی که اصلن، این یعنی این که ارتجاع حاکم "به امپریالیسم متکی است

رتجاع به بورژوازی بزرگ ا"گوئید: ی قدرت نشانده است.  وقتی میهای خود را بر اریکهنی ارتجاعی در این جا دست نشاندهمثابه جریابه
طور نیست و اینک حتا لفظ بریم، درحالی که در واقع اینر عصر ماقبل امپریالیسم به سر می، این یعنی این که ما د"ها متکی استو لیبرال

سلطه، های تحتما امروز در تمامی کشور کاربرد ندارند. اساسنسلطه ی تحتبورژوازی لیبرال نیز در یک جامعهوازی بزرگ و بورژ

گوئید: شود.  وقتی میوروکرات، تجاری و صنعتی تقسیم میهای به امپریالیسم را داریم که به بخشبورژوازی کمپرداور یا همان وابسته ب

 اقتصادی جامعه ی ایران. -، این یعنی درک به غایت غلط شما از سیر تحولات سیاسی"متکی است هاارتجاع به فئودال"

 

های اضمحلال یافت و فئودال از بالاعنوان یک طبقه ی قدرت، بلکه اساسن به، فئودالیسم نه تنها از اریکه41سال  "اصلاحات ارضی"با 

های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی اقتصاد، به آرایش جدید طبقاتی جامعه دار و تاجر در بخشعنوان سرمایهسابق پس از آن به

در ایران بود، پیوستند و گرچه علارغم میل خویش، اما  "ترومن 4اصل "کلی محصول اجرای طوریکا و بهکه خواست امپریالیسم آمر

 بدون هرگونه مقاومتی، متحول گشته و در ساختار جدید حل شدند.

 



یک کلی گوئیست و می تواند وارونه هم  "اصلاحات تضادهای طبقاتی را در جامعه تشدید کرد"وئید: این که می گ .5

باشد، زیرا در جامعه ی طبقاتی اصلاحات همواره جهت تخفیف تضادها به کار برُده می شود و معمولأ نیز به صورت 

 ه مدت می شود.مُسکن عمل کرده و باعث تخفیف مقطعی درد یا همان تخفیف تضادها در کوتا

 
، در حالی که "آمیز استعیضروش انتخابات غیردموکراتیک و قوانین در مورد زنان تب"در جائی از نامه، گفته شده:  .6

در کار نیست که بخواهد  واقعی انتخاباتی اصلن ،واقعیت امر این است که در چارچوب سیستم وابسته به امپریالیسم

های دولت جمهوری اسلامی کلی از نخستین روزهای تحکیم پایهبر آن مترتب باشد.  به طور دموکراتیک نیز روشی

 توسط نوکران جدید امپریالیسم در ایران، این مقوله همواره یک نمایش خیمه شب بازی بیش نبوده و نخواهد بود.  

 

مثابه ایدئولوژی م که اصولن اسلام چه در حال حاضر که بهوص آنان نیز باید بگوئیدر مورد زنان و اعمال قوانین تبعیض آمیز در خص     

البته ناگفته جریانی ضد زن است.   عنوان یک دین، ذاتنوهر خویش بهکند و چه در جم یعنی بورژوازی کمپرادور عمل میی حاکطبقه

ه تاریخن فاقد رنسانس فرهنگی خصوص از نوع مسلمان آن ک سلطه بههمه ادیان است، اما در جوامع تحتی نماند که این خصیصه

قوانین در مورد "وئیم گر است.  بنابراین صرف بیان این نکته که بگتری جلوهگی و عریانی بسیار بیشباشند، این زن ستیزی با برجستهمی

عبارت  غیر انسانی حاکم بر زنان یا به طی شرائی این واقعیت اسفناک یعنی مجموعهتواند گویا، کافی نبوده و نمی"آمیز استزنان تبعیض

 گردد.ن ستمکش ایران تحمیل میو به طرزی سیستماتیک از سوی رژیم خونخوار جمهوری اسلامی بر زنا دیگر مصیبتی باشد که دائمن
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